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مواسعه و مضایقه
جلسه 71 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته، در مقام استدلال بر قول به مضایقه، سه دلیل مطرح شد.

دلیل نخست، تمس به اصالة الاحتیاط بود. در این زمینه، مرحوم شیخ انصاری اشالات را مطرح کردهاند که حضرت استاد
به نقد آن اشالات پرداختهاند.

دلیل دوم، اطلاق اوامر مربوط به قضا است. این استدلال نیز از سوی حضرت استاد مورد پذیرش قرار نرفته است.

دلیل سوم، تمس به ادله وجوب مبادرت در قضا مباشد. قائلان به مضایقه برای اثبات این مدعا، به آیات مانند «أقم الصلاة
لذکری» و روایات که در تفسیر آن وارد شده است استناد کردهاند. با این حال، حضرت استاد این استدلال را نیز ناتمام دانسته
و تصریح کردند که آیه مزبور ناظر به اصل اقامهی نماز و تأکید بر آن است، نه بهخصوص نماز فائته؛ و از اینرو، استناد به آن

برای اثبات مضایقه در قضا، تمام نخواهد بود.

دلیل چهارم: ادله وجوب ترتیب و عدول از فائته به حاضره
در دلیل چهارم، قائلان به مضایقه به برخ روایات تمس کردهاند که از آنها لزوم ترتیب و همچنین وجوب عدول از نماز

حاضره به نماز فائته استفاده مشود. مراد ایشان آن است که از وجود ترتیب در نمازها، به ملازمهی آن با فوریت نیز متوان
رسید؛ چراکه، بنابر فرمایش صاحب جواهر، ترتیب ملازم با فوریت است. همچنین، وجوب عدول از نماز حاضره به فائته نیز

مستلزم هر دو مفهوم ترتیب و فوریت خواهد بود.

روایت زراره
نخستین روایت که مورد استناد قرار گرفته، روایت مفصل از زراره است که از امام باقر (علیهالسلام) در باب ۶۳ از ابواب

المواقیت، حدیث اول، نقل شده است.[1] روایت بهگونهای است که احتمال مرود چند روایت از امام علیهالسلام مطرح بوده و
زراره آنها را به صورت ی روایت واحد نقل کرده باشد؛ چنانکه در موضع، خود شیخ طوس تعبیر به «روایات» کرده

است.

روایت دارای فقرات است که هر ی از فقرات را بررس و مورد شاهد را بررس م کنیم.

فقره اول روایت
در فقره اول این روایت آمده است: «إذا نسيت صلاةً أو صلّيتها بغیر وضوء و کان علی قضاء صلواتٍ فابدأ بأولهن، فأذّن لها

«صلاة لل إقامة ما بعدها بإقامة صل صلّها، ثم و أقم ، ثم
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این بخش از روایت مربوط به زمان است که شخص چند نماز قضای برعهده دارد و امام در اینجا امر به شروع از نخستین
نماز فوتشده کردهاند. بنابراین، مضمون این بخش، ناظر به ترتیب میان خود نمازهای قضاشده است و ارتباط با ترتیب میان

نماز حاضره و فائته یا وجوب عدول از حاضره به فائته ندارد.

فقره دوم روایت
در ادامه روایت مطلب از امام (علیه السلام) آمده است، که ممن است ادامه همان مجلس یا مربوط به مجلس دیر باشد. امام

باقر (علیهالسلام) مفرمایند؛ «و إن كنت قد صلیت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها، فصل الغداة ف أی ساعة ذكرتها و لو بعد
العصر، و مت ما ذكرت صلاةً فاتتك صلّيتها».

مفاد این بیان آن است که اگر نماز ظهر را خوانده باش در حال که نماز صبح از تو فوت شده باشد و سپس به یاد آوری، باید
همچنین، امام بهصورت کل .اگر پس از نماز عصر باشد، قضا نمای که آن را به یاد آوردی، حت نماز صبح را در هر زمان

مفرمایند: هر زمان که نماز فوتشدهای را به یاد آوردی، آن را قضا کن.

محل استدلال قائلان به مضایقه، در همین تعابیر «ف أی ساعة ذکرتها» و «مت ما ذكرت» نهفته است. این تعابیر ظهور در لزوم
مبادرت و فوریت در ادای نماز قضا دارند؛ بدین معنا که قضا باید فوراً پس از یادآوری انجام شود.

نته مهم این است که مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسالهی «مواسعه و مضایقه»، هنام نقل این روایت، چهار موضع را برای
استدلال ذکر مکنند، اما هیچ اشارهای به این بخش خاص از روایت ندارند. ایشان تنها به سایر فرازهای روایت پرداخته و

پاسخهای ارائه مدهند، در حال که این بخش از روایت، بهوضوح دلالت بر لزوم فوریت در ادای نماز قضا پس از یادآوری
دارد، و این نته از سوی ایشان مورد بررس قرار نرفته است.

فقره سوم روایت
«و قال (ع): إن نسيت الظهر حت صلّيت العصر فذكرتَها، و أنت ف الصلاة أو بعد فراغك، فانْوِها الأول، ثم صل العصر، فإنما

ثم صل ،منها ركعتين، فانْوِها الأول صلاة العصر، و قد صلّيت و أنت ف الأول أنك لم تُصل فإنْ ذكرت .انَ أربعم أربع ه
الركعتين الباقيتين، و قُم فصل العصر».

در این فراز، امام علیهالسلام مفرمایند: اگر نماز ظهر را فراموش کردی و تا زمان اقامهی نماز عصر آن را به یاد نیاوردی،
آناه چه در اثنای نماز عصر باش و چه پس از اتمام آن، نیت خود را به نماز ظهر برگردان و پس از آن، نماز عصر را بهجا

آور؛ زیرا هر دو نماز، چهار رکعت هستند و متوانند جای یدیر را بیرند.

در ادامه، امام علیهالسلام حالت دقیقتر را مطرح مکنند و مفرمایند: اگر در حالکه مشغول نماز عصر هست و دو رکعت از
آن را بهجا آوردهای، بهیاد آوردی که نماز ظهر را نخواندهای، نیت خود را به نماز ظهر برگردان و دو رکعت باقمانده را با نیت

ظهر به پایان برسان، سپس برای نماز عصر قیام کن و آن را نیز بهجا آور.

بحث که در اینجا مطرح مشود، تفاوت میان دو بخش روایت است. در بخش نخست، فرض بر آن است که نماز عصر بهطور
کامل خوانده شده و سپس یادآوری صورت گرفته است. در این فرض، امام مفرمایند: نماز ظهر را بهعنوان «اول» نیت کن و

پس از آن، بهدلیل تساوی عددی هر دو نماز، نماز عصر را اقامه کن.

اما در بخش دوم روایت، فرض آن است که در اثنای نماز عصر و پس از اتمام رکعت دوم یادآوری رخ داده است. در این
حالت، امام امر به عدول مفرمایند؛ یعن نیت نماز عصر به ظهر برگردانده شود و دو رکعت باقمانده بهعنوان نماز ظهر تمام



شود، سپس نماز عصر بهطور مستقل اقامه گردد.

سؤال مهم که در اینجا مطرح مشود آن است که آیا این بخش دوم، قید و تخصیصزنندهی بخش نخست است؟ یعن اگر
کس در رکعت سوم یا چهارم نماز عصر بهیاد آورد که نماز ظهر را نخوانده، آیا باید نماز عصر را ادامه دهد و آن را تمام کرده،

سپس نماز ظهر را بخواند؟

ه و دو رکعت دوم، فرض النبفرض ال توان این احتمال را مطرح کرد که دو رکعت اول از نماز چهار رکعتدر پاسخ، م
است؛ بنابراین، شاید بتوان گفت اگر ذکر در رکعت سوم اتفاق افتاد، فرض اله بهجا آورده شده و نماز عصر باید کامل شود،

سپس نماز ظهر اقامه گردد.

این تحلیل، با آنچه در فتوای فقها آمده نیز هماهن است؛ بدین معنا که اگر کس نماز عصر را بهطور کامل خواند و پس از
فراغت یادش آمد که نماز ظهر را نخوانده، باید نماز ظهر را بهجا آورد و ترتیب نیز مشروط به ذِکر و یادآوری است.

استدلال به این بخش از روایت بر مضایقه به این صورت است که در فرض که انسان در نماز عصر بهیاد مآورد که نماز ظهر
را نخوانده، روایت تصریح به وجوب عدول مکند؛ یعن باید نیت خود را از عصر به ظهر برگرداند، لذا روایت دلالت بر وجوب
عدول از نماز لاحقه به سابقه دارد، و از همین وجوب عدول، لزوم فوریت در قضا را نیز استنباط م شود؛ زیرا فوریت بهمعنای

لزوم تقدم نماز سابقه بر لاحقه، بلافاصله پس از یادآوری است.

فقره چهارم روایت
در ادامه روایت، امام علیهالسلام مفرمایند:

«و إن كنت قد ذكرت أنك لم تُصل العصر حت دخل وقت المغرب، و لم تخف فوتها، فصل العصر ثم صل المغرب».

در اینجا بحث مطرح است پیرامون مراد از «فَوتَها» در تعبیر «و لم تخف فوتها»؛ آیا مراد، فوت اصل نماز مغرب است یا فوت
فضیلت و وقت فضیلت آن؟ بهنظر مرسد که اگر صرف دخول وقت مغرب ملاک باشد، هنوز خوف فوت اصل نماز معنا
ندارد، زیرا با داخل شدن اول وقت مغرب، معمولا وقت کاف برای ادای نماز وجود دارد، و صرفاً فضیلت در خطر است.

بنابراین، احتمال قویتر آن است که مراد از «فوتها»، فوت وقت فضیلت نماز مغرب باشد.

ونه است که در فرضقائلان به مضایقه از این روایت نیز بهره بردهاند. آنها با استناد چنین استدلال به این بخش از روایت این
که ملف در وقت مغرب، نماز عصر را بهیاد مآورد، اگر هنوز نماز مغرب را نخوانده، باید ابتدا نماز عصر را بخواند و سپس

نماز مغرب را اقامه کند، بنابراین روایت دلالت بر وجوب ترتیب بین فائته و حاضره و بالملازمه بر مضایقه دلالت دارد.

کلام مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری مفرمایند؛ ی از بخشهای که قائلان به مضایقه برای اثبات دیدگاه خود بدان تمس کردهاند، همین

بخش از روایت است. با این حال، شیخ در آن اشال مطرح مکند و مفرماید:

و لا يخف ‐ عل المتأمل فيها ‐ ظهورها ف تضيق وقت المغرب و فواتها بزوال الحمرة، و إلا لم يناسب التفصيل ‐ ف فرض
المضايقة، بناء عل دخول المغرب ‐ بين خوف فوات المغرب و عدمه، و حينئذ فلا ينهض الرواية دليلا عل نسيان العصر إل

ما هو المشهور بين المتأخّرين من كون زوال الحمرة آخر وقت الفضيلة دون الإجزاء، فتعين حمل الأمر عل الاستحباب، و كون
إدراك فضيلة المغرب أول من المبادرة إل الفائتة بحم مفهوم القيد ف قوله: «و لم تخف».[2]



مرحوم شیخ با اشاره به اینه خوف از فوت نماز مغرب به فوت اصل نماز بر نم گردد مفرماید؛ اگر وقت مغرب وسیع باشد،
و آنگونه که مشهور میان متأخرین است، امتدادی تا زمان نصف شب داشته باشد، دیر این تفصیل امام میان وجود خوف

فوت و عدم آن، معن نخواهد داشت. بنابراین، مفاد روایت تنها در صورت قابل توجیه است که وقت مغرب را مضیق بدانیم و
نهایت آن را تا زوال حمرهی مشرقیه بپنداریم؛ امری که با نظر فقهای متأخر سازگار نیست، چراکه آنان زوال حمره را پایان

وقت فضیلت مدانند، نه انتهای وقت اجزاء.

بر این اساس، بر مبنای دیدگاه مشهور میان متأخران که زوال حمره را پایان وقت فضیلت مدانند، نه انتهای وقت نماز، این
روایت نمتواند دلیل بر قول به مضایقه باشد.

نتیجه آنکه، بنابر فرمایش شیخ، حمل امر در این روایت بر استحباب متعین است؛ بدین معنا که ترجیح ادراک فضیلت نماز
مغرب، بر مبادرت به نماز فائته، از باب استحباب است، نه وجوب. درواقع، مفهوم جملهی «و لم تخف فوتها» این است که اگر

خوف فوت فضیلت مغرب وجود دارد، نماز مغرب مقدم است، و اگر خوف نیست، ادای نماز فائته بهتر است.با توجه به این
حمل، دیر روایت قابلیت استناد برای قائلان به مضایقه را از دست مدهد؛ چراکه ایشان نیازمند اثبات ظهور امر در وجوب

.خواهد بود، نه الزام حات استحبابکه با تحلیل شیخ، روایت صرفاً ناظر به مرجهستند، در حال

فقره پنجم روایت
در ادامه روایت، امام (علیهالسلام) مفرمایند:

«و إن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصل العصر. و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر، فانْوِها العصر، ثم
قُم فأتمها ركعتين، ثم سلّم، ثم تُصلّ المغرب».

مفهوم کلام در این فقره آن است که اگر در رکعت سوم نماز مغرب بودی و آنگاه یادت آمد که نماز عصر قضا شده، دیر
نیازی به عدول نیست؛ بله همان نماز را بهعنوان مغرب تمام کن، سپس نماز عصر را بخوان. اما اگر هنوز در رکعت دوم

بودی، باید نیت را تغییر داده و آن را به نماز عصر تبدیل کن، سپس با افزودن دو رکعت دیر، آن را بهعنوان نماز عصر به پایان
برسان و بعد نماز مغرب را اقامه کن. در این فقره نیز همانند فقرات پیشین، عدول به نماز فائته و لزوم تقدم آن، مورد تأکید

قرار گرفته است.

کلام مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در این بخش از بحث، پس از نقل فقرهی روایت، چنین مفرمایند:

الثانية: قوله عليه السلام: «و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين» و الظاهر أنّ الحم بالعدول ف هذه الفقرة مقيد ‐ كالحم
السابق ‐ بعدم خوف فوات وقت المغرب.

و حاصل الحمين: أنّه إذا لم يخف فوت المغرب قدّم العصر ابتداء و عدل إليها ف أثناء المغرب، فيون مفهوم القيد ف قوله
عليه السلام: «و لم يخف فوتها» مفيدا لانتفاء الحمين عند خوف وقت فضيلة المغرب، فيون الراجح ‐ عند خوف فوت وقت

الفضيلة ‐ تقديم الحاضرة، و هذا مخالف للقول بالمضايقة، فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول عل الاستحباب.[3]

مرحوم شیخ م فرماید؛ همانگونه که در بخش پیشین روایت، حم بر اساس عدم خوف از فوت وقت مغرب مقید شده بود، این
حم نیز به همان قید مقید است. نتیجهی هر دو حم این است که اگر خوف از فوت وقت مغرب وجود ندارد، نماز عصر باید
مقدم داشته شود و در فرض خوف از فوت وقت فضیلت مغرب، رجحان با تقدیم نماز حاضره خواهد بود و این حم با مبنای
قائلان به مضایقه ناسازگار است. چرا که ایشان بر این باورند که حت در فرض فوت وقت فضیلتِ نماز حاضر نیز، باید نماز



فائته را مقدم داشت و فقط در صورتکه اصل وقت فوت شود، نماز حاضره مقدم مشود. بنابراین چارهای جز این نیست که
امر به عدول را حمل بر استحباب کنیم و دیر استدلال به آن برای اثبات مضایقه و وجوب عدول از نماز حاضر به فائته، ناتمام

خواهد بود.

در مجموع، از دیدگاه مرحوم شیخ، این دو فقره از روایت با توجه به قرینهی موجود بر وقت فضیلت، ظهور در وجوب ندارند و
نمتوان از آنها برای اثبات مبنای قائلان به مضایقه استفاده کرد.

فقره ششم روایت
امام (علیهالسلام) مفرماید: «و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حت صلّيت الفجر فصل العشاء الآخرة و إن كنت ذكرتها و

أنت ف ركعة الأول أو ف الثانية من الغداة، فانْوِها العشاء، ثم قم فصل الغداة، وأذِّن وأقم»

در این فقره امام م فرماید؛ اگر نماز عشاء را فراموش کردی و تا پایان نماز صبح آن را به یاد نیاوردی، پس از اتمام نماز
صبح، نماز عشاء را بخوان و اگر در حین خواندن نماز صبح، یعن در رکعت اول یا دوم آن، به یاد آوردی که نماز عشاء را

نخواندهای، پس نیت خود را از نماز صبح به نماز عشاء برگردان، سپس پس از اتمام آن، نماز صبح را بخوان. و برای آن اذان و
اقامه بو.

این قسمت از روایت نیز بر ضرورت رعایت ترتیب بین فائته و حاضره و وجوب عدول از حاضره به فائته در فرض یادآوری در
اثنای نماز تاکید دارد.

فقره هفتم روایت
فقره پایان روایت به این صورت است:

و انْ كانَتِ الْمغْرِب و الْعشَاء قَدْ فَاتَتَاكَ جميعاً فَابدَا بِهِما قَبل انْ تُصلّ الْغَدَاةَ ابدَا بِالْمغْرِبِ ثُم الْعشَاء فَانْ خَشيت انْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ
لص الْغَدَاةَ ثُم لغْرِبِ فَصبِالْم تدَانْ بنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ اا يتنْ خَشا و شَاءالْع لص ثُم الْغَدَاة غْرِبِ ثُمبِالْم دَاا فَاببِهِم تدَانْ با

الْمغْرِب و الْعشَاء ابدَا بِاولهِما نَّهما جميعاً قَضاء ايهما ذَكرت فَلا تُصلّهِما الا بعدَ شُعاع الشَّمسِ قَال قُلْت: و لم ذَاكَ قَال نَّكَ
لَست تَخَاف فَوتَها.

امام (علیهالسلام) در این بخش م فرماید: اگر نماز مغرب و عشاء هر دو از شما فوت شده باشد و هیچی را نخوانده باشید،
باید پیش از اقامهی نماز صبح، این دو نماز را بهجا آورید. ابتدا نماز مغرب و سپس نماز عشاء را بخوان. این بخش از روایت

ظهور در مبنای مضایقه دارد، زیرا بر لزوم تقدیم نمازهای فوتشده پیش از ورود به وقت صبح دلالت دارد.

امام (علیهالسلام) در ادامه م فرماید: اما اگر بیم آن داری که با شروع به خواندن مغرب و عشاء، نماز صبح از دست برود،
که حت ابتدا نماز مغرب را بخوان، سپس نماز صبح را اقامه کن و پس از آن، نماز عشاء را به عنوان قضا بهجا آور. در صورت

اگر بخواه نماز مغرب را هم اقامه کن، بیم فوت نماز صبح را داری، در این فرض ابتدا نماز صبح را بخوان، سپس نماز
مغرب و عشاء را قضا کن.

در این حالت که نماز مغرب و عشاء هر دو قضا شدهاند، امام علیهالسلام مفرماید: با اولین نمازی که یادت آمد آغاز کن؛ زیرا
هر دو قضا هستند. بنابراین هیچی از آن دو را پیش از زوال شعاع شمس بهجا نیاور؛ یعن نماز مغرب و عشاء را تا طلوع کامل

آفتاب تأخیر بینداز.

راوی مپرسد: چرا چنین است؟ حضرت پاسخ مدهند: زیرا در این صورت خوف فوت آن دو نماز وجود ندارد، پس لازم



.نیست به فوریت آنها را اقامه کن

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
نع يسع نادِ بمح نيعاً عمشَاذَانَ ج نب لاَلْفَض نع يلاعمسا ندِ بمحم نع و بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[1] م
هِنلوبِا دَااتٍ فَابلَوص اءكَ قَضلَيانَ عك و وءرِ ۇضا بِغَيتَهلَّيص وةً الاص يتذَا نَسا :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نرِيزٍ عح

فَاذِّنْ لَها و اقم ثُم صلّها ثُم صل ما بعدَها بِاقَامة اقَامة لل صلاة و قَال قَال ابو جعفَرٍ علَيه السلام و انْ كنْت قَدْ صلَّيت الظُّهر و قَدْ
رالظُّه يتذَا نَسا قَال ا وتَهلَّيةً فَاتَتْكَ صلاص ترا ذَكم َتم رِ وصدَ الْععب لَو ا وتَهرذَك ةاعس يالْغَدَاةَ ا لا فَصتَهرفَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَك
ترنْ ذَكا و عبرانَ ام عبرا ا هنَّمفَا رصالْع لص ثُم َولا اكَ فَانْوِهاغدَ فَرعب وا ةلاالص ف نْتا ا وتَهرفَذَك رصالْع تلَّيص َّتح

لفَص قُم و نتَيياقالْب نتَيعكالر لص ثُم (َولا افَانْوِه) نتَيعكا رنْهم تلَّيقَدْ ص رِ وصالْع ةلاص ف نْتا و َولا لتُص نَّكَ لَما
الْعصر و انْ كنْت قَدْ ذَكرت انَّكَ لَم تُصل الْعصر حتَّ دخَل وقْت الْمغْرِبِ و لَم تَخَف فَوتَها فَصل الْعصر ثُم صل الْمغْرِب فَانْ

كنْت قَدْ صلَّيت الْمغْرِب فَقُم فَصل الْعصر و انْ كنْت قَدْ صلَّيت من الْمغْرِبِ ركعتَين ثُم ذَكرت الْعصر فَانْوِها الْعصر (ثُم قُم فَاتمها
ا وتَهرذَك نْتنْ كا و غْرِبالْم لفَص فَقُم غْرِبالْم يتنَس ةَ ورخا شَاءالْع تلَّيقَدْ ص نْتنْ كفَا غْرِبالْم ّلتُص ثُم مّلتُس ثُم (نتَيعكر

يتقَدْ نَس نْتنْ كةَ فَارخا شَاءالْع لفَص قُم ثُم مّلس ثُم غْرِبا الْمفَانْوِه ثَةالثَّال ف تقُم وا نتَيعكر ةرخا شَاءالْع نم تلَّيقَدْ ص
الْعشَاء اخرةَ حتَّ صلَّيت الْفَجر فَصل الْعشَاء اخرةَ و انْ كنْت ذَكرتَها و انْت ف الركعة اولَ او ف الثَّانية من الْغَدَاة فَانْوِها

الْعشَاء ثُم قُم فَصل الْغَدَاةَ و اذِّنْ و اقم و انْ كانَتِ الْمغْرِب و الْعشَاء قَدْ فَاتَتَاكَ جميعاً فَابدَا بِهِما قَبل انْ تُصلّ الْغَدَاةَ ابدَا بِالْمغْرِبِ
ثُم الْعشَاء فَانْ خَشيت انْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ انْ بدَات بِهِما فَابدَا بِالْمغْرِبِ ثُم الْغَدَاة ثُم صل الْعشَاء و انْ خَشيت انْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ انْ
اعدَ شُععب لاا اهِمّلتُص فَلا ترا ذَكمهيا اءيعاً قَضما جمنَّه اهِملوبِا دَااب شَاءالْع و غْرِبالْم لص الْغَدَاةَ ثُم لغْرِبِ فَصبِالْم تدَاب

الشَّمسِ قَال قُلْت: و لم ذَاكَ قَال نَّكَ لَست تَخَاف فَوتَها. (‏حر عامل، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل
الشریعة»، ج 4، ص 291.)

[2] ‏انصاری، مرتض بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 341.
[3] ‏همان.
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